
 سال بیست و هفتم  شماره 7546   چهارشنبه   1 بهمن 1399

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری

فردا 7/11 آفتاب  طلوع  فردا 5/42      اذان صبح  نیمه شب شرعی 23/32     مغرب 17/40     اذان  ظهر 12/16     اذان 

امام سجاد )ع(:
بهترین گشاینده کارها، راستی و بهترین پایان برنده آن، وفاداری است.

بحارالانوار، ج 75، ص 161
سخن روز

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: شرکت چاپ جام جم / سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی/ چاپخانه 

جام جم برتر برنا
 NISCERT سازمان آگهی هاي روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت

تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذیرش سازمان آگهي ها: 1877 )021(  
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

http://irannewspaper.ir

اتفاقــات بــازار بــورس باعث 
شــد دیروز هم بحــث درباره 
این بــازار میــان ســهامداران 
در شــبکه های اجتماعــی داغ شــود. بــازار بــورس 
بعــد از مدت هــا رشــد ۳۸۵ واحدی شــاخص در 
پایان معاملات را تجربه کرد هرچند که در شــروع 
معاملات منفی بود. البته استعفای  قالیباف اصل 
از ریاست سازمان  بورس و احتمال استیضاح وزیر 
اقتصاد که از ســوی بعضی نمایندگان مطرح شد 
هــم مورد توجــه کاربران در شــبکه های اجتماعی 
قرار گرفت: » بــه یه ذره مثبت بعد دو هفته صف 
فــروش دلخوش نباشــید. بــه نظرم کاهــش نرخ 
ســود ســپرده بانکی باید در اولویت خواســته های 
صاحبــان صنایــع و ســهامداران باشــه«، »حســن 
قالیباف اصل از ریاســت ســازمان  بورس اســتعفا 
داد. همیشه استعفا بهترین و راحت ترین راه حله! 
تکلیف آمران و مسببان اصلی و دست های پشت 
پرده چــی میشــه؟!«، »  وضعیتی که بــرای  بورس 
و ســایر بازارهــا پیــش آمــده ریشــه در بی ثباتــی و 
عــدم اطمینــان بــه آینــده اقتصــادی و سیاســی 
کشــوره، کشــوری میتونه رو به پیشــرفت باشــه که 
حداقــل اســتاندارد لازم بــرای کار و تولیــد ثروت و 
ارزش آفرینی داشــته باشــه و تمام اینهــا نیازمند 
آینــده اســت  بــرای  هدف گــذاری و برنامه ریــزی 
کــه نداریم!«، »مدیریــت   قالیباف اصــل تعریفی 
نداشــت. بــازار یــک مدیریــت مقتــدر و بــا ســواد 
میخواد مثل شــاپور محمدی البته اگر که سندروم 

چهارشــنبه های بی قرارش رو تموم کنه«، » پس از 
هدر دادن بیش از ۷۰ درصد ســرمایه مردم نگون 
بخــت اســتعفا داده....«، » تــالار  بــورس یه طوری 
قرمــزِه انگار انار و هندونه توشــه«، » من نمیدونم 
 مجلــس از مــرداد کجــا بــود کــه الان شــده حامی 
حقــوق  ســهامدار«، » چهار دقیقــه به پایــان بازار، 
شاخص مثبت شــد! آمدی جانم به قربانت ولی 
حالا چرا...«، » شاخص بالاخره مثبت شد. تقدیم 
به خریداران امروز و سهامداران صبور«، » قالیباف، 
رئیس مجلس: صندوق پالایشی تا 44 درصد زیان 
را به خریدارانش تحمیل کرده و صندوق دارا یکم 
نیــز ۳5 درصد کمتــر از ارزش واقعی اش معامله 
می شــود. اگر 1۰ دقیقه دیرتر این حرفا رو میزد، به 
جای 44 درصد زیان صندوق پالایشی می تونست 
بگــه 5۰ درصــد زیــان«، »  رئیــس ســازمان بورس 
اســتعفا داد اما نکتــه مهم، این جملــه او در متن 
اســتعفا نامه اســت: اقدامات سیاســی و ورود غیر 
حرفه ای و بیش از حد اشــخاص و مسئولان منجر 
به مباحث بازار ســرمایه منجر به بروز افت و خیز 
شــدید شــاخص کل بورس تهران شــد«، » رئیس 
سازمان بورس استعفا داده.عملکرد این سازمان 
دولتــی در ماه هــای اخیر اینقدر بد بــود که صدای 
اعتراض همه بلند شده. این وسط من شیفته اون 
دانشــمندا هســتم که می گفتن اعتراض ها موجه 
نیســت می خواســتین پولتون رو نذارید تو بورس! 

این بی ســوادها فکر می کنن بازار 
بورس یه کشور کازینو و قماره.«

هشتـگ

#بورس

خانواده پاسکوال دوآرته،کامیلو 
خوزه سلا،فرهاد غبرایی، نشر ماهی

کارهای آدم فانی عجیب 
است. از هر چه که دارد 
بدش می آید، ولی بعد 

برای همان ها افسوس 
می خورد.

 به نام 
تاریخ

ë اول بهمن
ســال 1۳۷۳ در چنین روزی نخستین شماره روزنامه 
»ایران« منتشر شد. »به میان شما آمدیم« نخستین 

تیتر یک روزنامه »ایران« بود.
ë تولدها

بهــزاد فراهانی: بازیگر تئاتر و ســینما و تلویزیون امروز 
۷6 ساله می شــود. بهزاد فراهانی در فرانسه در رشته 
نمایش تحصیل کــرد و کارش را هم با تئاتر آغاز کرد. 
نمایش »رستم و سهراب« در ســال 1۳4۰ اولین کار او 
بود و پس از آن در نمایش های »شــهر قصه«، »در راه کاردیف و قفس«، 
»روزنــه آبــی«، »در حضور بــاد« و »آنکه گفت آری، آنکــه گفت نه« بازی 
کــرد.  فیلم های »نقره داغ«، »میعادگاه خشــم«، »گرگ بیــزار«، »مار«، 
»دستمزد«، »بلندی های صفر«، »راه افتخار«، »ماه مهربان«، »طوطیا«، 
»شیدا«، »هفت پرده«، »سگ کشی«، »ابراهیم خلیل الله«، »یک وجب از 
آسمان« و »خانوم« و سریال های »گرگ ها«، »رعنا«، »آلبوم خانوادگی«، 
»امــام علــی )ع(«، »فاصلــه«، »کت جادویــی«، »پس از بــاران«، »خانه 
پدری«، »روح مهربان«،  »گمشــده«، »مدینه« و »دل دار« کارهایی است 
که از او دیدیم. فراهانی در این سال ها کارگردان نمایش هایی مانند »مریم 

و مردآویج«، »گل و قداره«، »مفتش« و »در غربت« هم بوده است.
فدریکو فلینی: کارگردان مشــهور ایتالیایی ســال 192۰ 
در چنین روزی به دنیا آمد. فدریکو فلینی از کودکی به 
نمایش و بازیگری علاقه داشت و با نوشتن طنزهایی 
بــرای بازیگری بــه نام آلدو فابریزی وارد ســینما شــد 
و ســال 1945 فابریزی او را به روبرتو روسلینی کارگردان مشهور ایتالیایی 
معرفی کرد. فلینی برای نوشتن فیلمنامه »رم شهر بی دفاع« با روسلینی 
همکاری کرد و سال 194۸ روسلینی فیلم »شیدایی« را براساس فیلمنامه 
فلینی ساخت. فلینی نخستین فیلمش را سال 1951 با نام »روشنایی های 
واریتــه« ســاخت و با فیلم »ولگردها« مورد توجه مــردم و منتقدان قرار 
گرفــت. »جــاده«، »کلاهبــردار«، »زندگــی شــیرین«، »هشــت و نیــم«، 
»جولیتای ارواح«، »دلقک ها«، »رم«، »کازانووای فلینی«، »شهر زنان«، 
»جینجــر و فــرد«، »مصاحبــه« و »آوای ماه« دیگر فیلم هایی اســت که 
توسط فلینی ساخته شدند که »هشت و نیم« برنده جایزه اسکار بهترین 

فیلم غیرانگلیسی زبان شد. فلینی سال 199۳ درگذشت.
دیویــد لینــچ: کارگــردان امریکایی برنــده نخل طلای 
جشــنواره کن فرانســه ســال 1946 به دنیا آمــد. دیوید 
لینچ نخســتین فیلم بلندش را با نام »کله پاک کن« 
در ســال 19۷۷ ســاخت و پس از آن با فیلم های »مرد 
فیــل نما«، »تل ماســه«، »از ته دل وحشــی«، »مخمل آبی«، »داســتان 
اســتریت«، »جــاده مالهالند« و »اینلند امپایر« مطرح شــد. او بــرای »از 
تــه دل وحشــی« نخل طــلای بهترین فیلــم و بــرای »جــاده مالهالند« 
نخــل طــلای بهترین کارگردانی را از جشــنواره فیلم کن فرانســه گرفت. 
در نظرســنجی روزنامه گاردین در ســال 2۰۰۳ لینچ به عنوان بزرگترین 

فیلمساز زنده دنیا برگزیده شد.
فریبا وفی: نویســنده مشــهور معاصــر ســال 1۳41 در 
چنین روزی متولد شــد. فریبا وفی کارش را با نوشتن 
داســتان کوتاه در مجله ها و نشــریه هایی مانند آدینه، 
دنیای ســخن و چیســتا آغاز کرد. نخستین مجموعه 
داســتانش سال 1۳۷5 با نام »در عمق صحنه« منتشــر شد و پس از آن 
»حتی وقتی می خندیم« را نوشت. نخستین رمانش با نام »پرنده من« 
در ســال 1۳۸1 برنده جایزه هوشنگ گلشیری و دومین دوره جایزه ادبی 
یلدا شــد. »رؤیای تبت« او هم جایزه بهترین رمان هوشــنگ گلشیری و 
مهــرگان ادب را گرفــت و پس از آن رمان هــای »رازی در کوچه ها«، »ماه 
کامل می شود«، »بعد از پایان« و »روز دیگر شورا« و مجموعه داستان های 

»در راه ویلا«، »همه افق« و »بی باد، بی پارو« را نوشت و منتشر کرد.
  مسعود رایگان بازیگر، فریده گرمساری کارگردان و بازیگر، خداداد خدام 
کارگردان، علیرضا قزوه شاعر، حسین پرنیا نوازنده سنتور، ابراهیم بوذری 
خواننــده، تقی ظهوری بازیگر، فلور نظــری بازیگر، حمید هیراد خواننده، 
پل استنلی گیتاریست امریکایی، عمر سی بازیگر فرانسوی، جهانبخش 
نورایی نویســنده و منتقد فیلم، ســیروس رادمنش شاعر، مجید روانجو 
شاعر و داستان نویس، مصطفی صدیقی شاعر، کیومرث منشی زاده شاعر 

و سودابه سالم کارشناس موسیقی کودک هم متولد امروز هستند.
ë درگذشت ها 

آدری هپبورن: بازیگر بریتانیایی تبار و متولد بلژیک سال 
199۳ در چنین روزی درگذشــت. آدری هپبورن متولد 
ســال 1929 بود و پس از جنگ جهانی دوم وارد سینما 
و تئاتــر شــد. با بــازی در نمایــش »ژی ژی« به شــهرت 
رســید و پــس از آن برای بازی در فیلم »هلنــدی در هفت درس« انتخاب 
شد. فیلم های »داستان همسران جوان«، »خنده در بهشت« و »تبهکاران 
لاونــدر هیل« و »کــودک مونت کارلو« دیگر کارهای هپبــورن بودند و پس 
از آن بــا »تعطیلات رمی« در ســال 195۳ در اولین فیلم امریکایی حاضر 
شــد و برای آن جایزه اســکار، گلدن گلوب و بفتا را برد. »سابرینا«، »جنگ 
و صلح«، »عشق در بعدازظهر«، »عمارت های سبز«، »داستان راهبه« و 
»نابخشوده« دیگر فیلم های او بودند و سال 1961 با بازی در »صبحانه در 
تیفانی« بیشتر به شهرت رسید. »ساعت بچه ها«، »بانوی زیبای من«، »تا 
تاریکی صبر کن«، »وراثت« و »آن ها همگی خندیدند« و »همیشه« دیگر 

فیلم هایی است که با بازی آدری هپبورن دیدیم.
  نظام وفا شاعر و ژان فرانسوا میله نقاش فرانسوی هم در چنین روزی 

درگذشتند.

با وجود تمام مسائل و مشکلاتی که همیشه بوده و هست، مهم این است که ما هنوز زنده ایم و 
امید داریم که سده تازه ای را ببینیم؛ همین که حال یکدیگر را می پرسیم یا تولد همدیگر را تبریک 

می گوییم، همه اینها قشنگ و شوق انگیز است ،چون مشکلات همیشه بوده و این طور نیست که 
ویژه دوره ما باشد، ولی مهم این است که ما چگونه می توانیم از این حوادث دهشتناک داخلی 

و خارجی رهایی یابیم.مهم این است که اجازه ندهیم مشکلات، ما را آنچنان در خود غرق کنند 
که حتی خودمان را فراموش کنیم. همین احوالپرسی ساده اگر بین همه ما دوباره رواج پیدا کند، 

همین که آرزومند خنده دیگران باشیم، این حال خوب باز هم ایجاد خواهد شد.
بخشی از گفته های این کارگردان تئاتر با ایسنا

داوود کیانیان: نگذاریم مشکلات ما را غرق خود کنند

دیــروز چهارمیــن ســالروز فــرو 
ریختن ســاختمان پلاسکو بود. 
به این بهانه بــاز هم عکس ها و 
فیلم های پلاسکو در شبکه های اجتماعی بازنشر شد 
و کاربران زیادی از خاطره تلخ آن روز و رشادت های 
آتش نشــان ها نوشــتند: » ســال 9۵ ایــن ســاعت ها 
پلاســکو فروریخت و 22 نفر را بلعید. آتش نشــانان 
عزیز ما به شــما بالیدیــم. یادتان گرامــی.«، »  امروز 
سالگرد  پلاسکو است. هر بار آتش نشانی رو می بینم 
یا از کنار اون مجســمه که نزدیک شهرک اکباتان رد 
می شم یاد اون بزرگمردان می افتم که با تجهیزات 
نــه چندان مناســب رفتن بــه دل آتیش کــه بقیه رو 

نجات بدن و خودشون آسمانی شدن. و یاد حواشی 
و داســتان هایی کــه معلــوم نشــد واقعاً چی شــد«، 
»  یادتــون هســت که چهــار ســال از فاجعه  پلاســکو 
گذشته یا فراموش کردیم؟«، » ۳۰ دی به یاد کسانی 
کــه تــا آخرین نفــس در غبــار ایســتادند و خاطراتی 
کــه فروریخت«، »  آخــر هم معلوم نشــد چرا وقتی 
می دونی ســاختمون بیش از یک ســاعته مشــتعله 
و هــر لحظه ممکنه کلپــس کنه و باید تخلیه بشــه، 
دستور تخلیه داده نشــده.«، »  یادی کنیم از پلاسکو، 
از آتش نشــان ها، از امیدی که تو دلمــون بود و همه 

با هم ســوخت.«، » هیچ وقت اون روزی که پلاســکو 
آوار شــد از یــادم نمیره، توی بانک منتظــر بودم که 
نوبتم بشــه کارامــو انجام بدم کــه از تلویزیون دیدم 
دارن میگن  پلاســکو آتیش گرفته و کلی  آتش نشان 
رفتن برای کمک که یهو ساختمون آوار شد. همه با 
صدای بلند داد زدن و شوکه شدن«، » امروز سالگرد 
پلاسکو و عروج آتش نشاناس! امید تلخی که بعد از 
شــب اول و اعلام اینکه دیگه هیچ کس رو نمیتونن 
زنــده از زیر آوار بیرون بیارن رو هنــوز یادمه! اون روز 
اولیــن غــم عمیق ایران بــود که یادمه و بعــد از اون 
هیــچ چیز مثل قبل نشــد و فقــط زخــم رو زخم!«، 
» دیدن ویدئوهای مربوط به پلاسکو هم به اندازه روز 
اول غم انگیزه.«، » هیچ وقت یادم نمیره، صبح اون 
روز محله مون شده بود آخرالزمان. صدای ماشینای 
آتش نشــانی، پلیس و آمبولانس قطع نمی شــد. از 
سرخیابونمون دیدیم که پلاسکو فرو ریخت، همه تو 
بهــت و حیرت مونده بودیم... تا یه هفته تو هوا گرد 
مرگ بود، یه غبار خاکستری همراه با بوی پلاستیک 
ســوخته، بدترین  قسمت ریختن پلاسکو گیرافتادن 
آتش نشــان ها و مردم تــوی آوار بود، تا تمام شــدن 
آواربــرداری بغض داشــتیم، همــش منتظر بودیم 
خبر برســه نجات پیدا کردن ولی نشــد. حــالا از اون 
همه هیاهو و رفت و آمد و تلاش برای زندگی، واسه 
اهالــی پلاســکو فقط یه جــای خالی نبش چهــارراه 
استانبول مونده.  جای خالی ای که هنوزم مثل زخم 
رو تن تهران مونده، دو هفته قبل از ریختن پلاسکو با 
دوستم رفتیم از طبقه زیر همکف ماهی آکواریومی 
خریدیــم، کی فکرشــو می کرد یــه مدت بعــد انگار 
نه انــگار همچین ســاختمون بزرگی وجود داشــته. 
انســان های عزیزی پرکشیدند، سرمایه هایی که دود 

شد، سفره هایی که خالی موند.«

ماجرا

به یاد پلاسکو و آتش نشان ها

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

امیرعباس تبریزی
نــــگاره

در تولد شاعری به نام کیومرث منشی زاده

نابغه نگران
یک معنی »عجیب« می تواند »کیومرث منشی زاده« 
باشــد. با آن که چند سالی بیشــتر از مرگش نگذشته 
امــا انگار او در »قرنی دیگر« می زیســته اســت و ما از 
»قرنــی دیگــر« او را مطالعه می کنیــم. در همه عمر 
و در روزگاری دشــوار، ریاضی، فیزیک اتمی، فلسفه، 
حقــوق و هنر خوانده بود و در دانشــگاه »مون پولیه« 
فرانسه به تدریس »هنر« کوشیده بود اما پیوست نام 
او بیش و پیش از هر مضافی، »شــاعر« بود و جلال و 
جمالــی که از او در خاطره ادبیات امروز و شــاید فردا 
باقی می ماند و خواهد ماند، متولد زیســت شاعرانه 
اوســت. در کارنامــه شــعر امــروز، بــه کارآمــدی او در 
تدویــن و تکویــن شــعر دهه چهل و پنجاه تأکید شــده اســت. از جمله این که 
معاشرت و معاصرت او با شاعران صاحبنامی همچون احمد شاملو، یدالله 
رؤیایی، نصرت رحمانی، حمید مصدق، هوشنگ بادیه نشین و بسیاری دیگر 

به تمایز هویت فردی و فضیلت های شعری او منتهی شده است.
در همه این سال ها مرور نام کیومرث منشی زاده همواره با عبارت »شاعر 
ریاضی« مطرح بوده اســت. به اعتقاد من این انتســاب پیش از آن که اقبالی 
برای او به دنبال داشــته باشــد، موجودیتی موهوم به شــعر او بخشیده است و 
مخاطــب را بواســطه پیش فرض ها و پیش قضاوت ها به ناگزیــر از او دور کرده 
است. منشی زاده هر چند خود از این عنوان دفاع می کند و آن را نتیجه طبیعی 
اندیشــیدن به هســتی براســاس ریاضیات می داند اما هیچ گاه نتوانســت به 

روشــنی شــاخصه ها و نشانه شــناختی این شــعر را ترسیم و 
تدویــن کند. او در برابر این پرســش که ملاک و معیار شــعر 
ریاضی چیســت؛ صرفاً به توصیف تئوریکی بسنده می کند 
کــه از مهم تریــن مواجهات آن می توان به شــرح زیر اشــاره 
داشــت: »مؤلفه و مشخصه بارز شــعر ریاضی این است که 
در آن شاعر به ریاضیات نگاه دارد. البته شاید از معادله های 
شــیمی و فیزیــک هــم در این شــعر اســتفاده شــود، ولی در 
مجمــوع، به آن شــعر ریاضی می گوییم. اگــر قبول کنیم که 
مبنای همه هستی، ریاضی است، پس برای بیان و تجزیه و 
تحلیل آن هم به زبانی مشترک نیاز داریم که طبعاً می تواند 

همین زبان ریاضی باشد. کسانی که ریاضی می دانند و ریاضی فکر می کنند و 
حتی بعضی وقت ها ریاضی حرف می زنند، درک درست تر، روشن تر، دقیق تر 
و واضح تری از جهان دارند.« آنچه که اما از واقعیات جامعه ادبی و مواجهات 
مخاطبان او به ما منتقل می شــود مکمل آنچه او اندیشــیده اســت نیســت و 
شــعر او به دلیــل همین مفهوم نبــودن و مجهول بودن مختصــات و الزام به 
آشــنایی دقیق با علم ریاضی چندان که باید؛ نمود پیدا نمی کند. منشــی زاده 
به تعبیر یدالله رؤیایی و مهدی اخوان لنگرودی نابغه ای بود که همیشه از یک 
نگرانی و اضطراب همیشــگی رنج می   برد. در سالیان واپسین عمر در عزلتی 
خودخواسته فرو رفته بود و دیگران به جزیره تنهایی اش راه چندان نداشتند. 
آن اضطراب و سرگشتگی از او پیرمردی نومید آفریده بود که حتی اعتمادش 
را به کارکرد شعر تخریب کرده بود. برای کسی که عمری با شعر زیسته است 
و به تغییر جهان می کوشید، چه اتفاقی می افتد که می گوید: »من قبلًا شعری 
می نوشــتم و گاهی شــعری می خواندم بعداً دیدم که چه برای کور برقصی و 
چه برای کر بخوانی. حالا اگر کســی بگوید: می خواهیم بفهمیم؛ حتماً از من 
خواهد شنید که اگر قرار بود کسی بفهمد، یک بوستان سعدی کافی بود. این 

روزها معتقدم که در جهان هیچ کس مخاطب هیچ کس نیست.«
اول بهمن تولد کیومرث منشــی زاده اســت و شــاید اگر خواندن شعرهای 
ریاضی او مؤانســت بیشــتری می طلبد اما او رنج هایش را با تأکید و تمرکز بر 
»رنگ«ها نیز به نمایش گذاشته است آن گونه که به شاعر رنگ ها نیز خطاب 

می شد. بنابراین با مرور شعری از این دست تولدش را جشن می گیریم.
آبی ســت/ آبی ســت/ نگاه او/ آبی ســت/ گویا آســمان را/ در چشم هایش 
ریخته انــد/ وقتــی کــه دســت های مــرا/ در دســت می گیرد/ 
گردش خون را/ در ســر انگشــت هایش/ احســاس می کنم/ 
نبض اش چنان بســرعت می زند/ که گویی/ قلب خرگوشی 
را/ در ســینه اش/ پیوند کرده اند/ تا باران خاکســتری مرغان 
ماهی خــوار/ بر برگ هــای ســپیدار و زردآلو/ فــرو می ریزد... 
وسواس دوست داشتن/ مرا به یاد ماهی قرمزی می اندازد/ 
کــه در آب های تنگ بلور/ به آرامی/ خواب رفته اســت/ یک 
روز/ یک/ روز ماهی قرمز/ سکته خواهد کرد/ و دستی ماهی 
قرمز را/ که دیگر نه ماهی ســت/ و نه قرمز/ از پنجره به باغ/ 

پرتاب خواهد کرد

پیاده رو

ارمغان بهداروند
شاعر

مسکن و خانواده

از طریق مجاز
چنــد روز پیــش بــود کــه داشــتم 
شبکه های اجتماعی را بالا و پایین 
می چرخیدم که دیدم یکی نوشته 
بــود تصــور اینکه ســال دیگــر هم 
بخواهم به شــاگردهایم از پشــت 
مانیتور درس بدهم سخت است. 
بــرای منــی کــه از درس و مدرســه 
همیشه گریزان بودم چندان تصور 
سختی نیســت. اما آن 1۰ سالی که 
معلم بودم و درس مــی دادم اگر 
می خواســت همــه چیــز از پشــت 
مونیتور باشــد خیلی ســخت بود. اما انگار چــاره ای به این 
ســختی ها نداریم. باید تحمل کنیم. تحمل کنیم که مثلًا 
دیدارهای مان دورادور باشــد. حالا فکر کنید خبر آمده که 
نمایشگاه کتاب تهران هم امسال قرار است مجازی باشد. 

آن هم نه در اردیبهشت تهران، در زمستان.
یادمان بیاید آن وقت ها که اردیبهشــت بود و ناشرها و 
نویســنده ها خوشحال خوشــحال به دیدار هم می رفتند و 
بعضی ها خوشحال که آثارشــان منتشر شده و بعضی ها 
ناراحت که چرا منتشر نشــده اند اما چیزی که در آن میان 
مهــم بود شــلوغی و جمعیت بــود. بعضــی  وقت ها فکر 
می کنم آیا ما دوباره شلوغی و جمعیت را می بینیم یا هر 

روز و هر روز تنهاتر می شویم.
ایــن را می گذارم بــرای آینده که بالاخــره نتیجه اش را 
ببینیــم. آن وقت هــا که پدرم زنده بود همیشــه تــا اتفاقی 
می افتــاد می گفت بایــد زنده بود و دیــد. اما البته او خیلی 
زنــده نبــود و خیلــی چیزهــا را هــم ندیــد. امــا می خواهم 

برگردم به نمایشگاه مجازی کتاب تهران.
اینجا برای ما که شهرســتان هســتیم یک حســن دارد. 
می شــود در ســال های بعد هم کــه این بیمــاری همه گیر 
برچیده شد ادامه داد. همین مجاز و حقیقت را با هم قاتی 
کرد و نمایشگاه مجازی و حقیقی کتاب را راه انداخت. این 
است که رنج سفر برای بعضی ها کم می شود و می توانید 
کتــاب مــورد علاقه تــان را از همان مجاز تهیــه کنید و بعد 
به دســت تان برســد. ایــن یعنی یــک امکان جدیــد برای 
ســال های بعــد و بعدتــر. امکانــی که شــاید تصــورش در 
ســال های قبل خیلــی دور و دور بود امــا حالا که همه چیز 
به  ســمت همین نبودن ها مــی رود خیلی اتفاق ها ممکن 
می شــوند. این اســت کــه می گویم ایــن نمایشــگاه اتفاق 

مبارکی است.
البتــه هنوز اما و اگرهای خودم را نســبت به نمایشــگاه 
کتاب دارم. نمایشگاه کتابی که باید نمایشگاه باشد اما یک 
فروشگاه بزرگ است. نمایشگاهی که حیات کتابفروشی ها 
را به خطر می اندازد. نمایشگاهی که عطش خریدن کتاب 
را برای چند ماه در جامعه از بین می برد. اما از یک طرف 
دیگــر هم اگر نــگاه کنیم بخوبی آن می رســیم کــه در این 
دوران کــم کتاب خوانی مردم بالاخــره دیدن کتاب باعث 
می شود که شما دست به جیب شوید و کتاب ها را بخرید. 
کتاب هایــی را که در یک ســال لازم داریــد بخرید. البته باز 
هم می رســم به عیبش که کتاب فروشــی های محلی چه 
می شــوند. بالاخــره در میــان همــه اتفاقات دربــاره کتاب 
بودن به از نبود شدن هرچیزی است. بودن یک نمایشگاه 
مجازی و خرید مجازی بهتر از نبودن آن اســت. این است 
که دوباره همان حرف احمد شاملو را می آورم که بودن به 
از نبود شدن. البته برای شاملو خاصه در بهار است و حالا 
باید گفت خاصه در همه وقت. پس حالا باید با این امکان 
به پیش برویم و ببینیم مجازی شــدن را تا کجا باید ادامه 

بدهیم و به کجاها می خواهیم برسیم.

رنگین کمان کودکانه
قدم زدن در دنیای کودک، تصویر و رؤیای دیگری است، متفاوت 
از هرآنچــه تا بــه امروز قابل مشــاهده و قابل لمس بوده اســت و 
بی شک تولید آثار برای کودکان و نوجوانان هم شاخصه متفاوتی 
خواهد داشــت. اما طی این ســال ها و در میان آثار موســیقایی که 
برای این نسل تولید شده، اگرچه کم تعداد است و گاهی به دور از 
محتوا بوده، ولی می توان به کارهای ماندگار و کم نظیری همچون 
»رنگین کمــون« اثر زنده یاد ثمین باغچه بان اشــاره کرد. آلبومی 
برای کودکان همراه با شعر و موسیقی که سال 1۳5۷ ساخته شد 
و همچنان شنیدن آن لذتبخش است، اثری که به بزرگسالان هم 
پیشــنهاد می شــود. آلبوم »رنگین کمون« اثری است با همراهی 
نوازنــدگان ارکســتر ســمفونیک رادیــو ویــن، بــه رهبــری توماس 
کریســتین داویــد و تک خوانی بهجت قصری و اولین باغچه بان که پــس از انقلاب ابتدا به 
صورت نوارکاست و سپس سی دی آن توسط انتشارات ماهور منتشر شد. »نوروز تو راهه«، 
»روز برف بازیه«، »گنجشک و برف و بارون«، »ترن قشنگ من«، »جای آهو«، »گربه ای که 
مادره«، »کرنگ بلا«، »عروســک جون«، »پنج تا نقاشی« و »باغ ما پرچین داره« قطعات 
این آلبوم هســتند با تصویری  روی جلد آن که پرویز 
کلانتــری ترســیم کرده  کــه با وجود بیش از 4۰ ســال 
از تولیــد آن همچنــان مــورد علاقــه ام اســت و آن را 
خیلی دوســت دارم. آلبوم دیگری که به شــنوندگان 
خاص موســیقی کودکان و نوجوان پیشنهاد می شود 
»مجموعه بازی های آوازی« اســت که از شــماره 1 تا 
4 آن منتشــر شده اســت. »بازی های آوازی 1 و 2« به 
آهنگســازی خودم بوده با تنظیم کارن همایونفر که 
شامل دو ســی دی بوده و مجموعه اول آن ۷ قطعه 
اســت با ترانه های کودکانه و »بازی آواهای« کودکان 
دهه های شــصت و هفتاد . در مجموعه دوم هم 1۵ 
قطعــه قرار داده شــده کــه 9 ترانه آن با کلام اســت، 
ترانه هایی به سروده مصطفی رحماندوست، افسانه 
شــعبان نژاد، جعفر ابراهیمی و جواد شریف پور. در 
این آلبوم ها شــماری از نوازندگان برجسته موسیقی 
ایرانی همچون اردشیر کامکار، پشنگ کامکار، ارژنگ 
کامکار، ارسلان کامکار، اردوان کامکار، پاشا هنجنی، 
یمین غفاری و شهریار فریوسفی حضور دارند. اما درآلبوم موسیقی »بازی های آوازی۳ و 
4« که شامل ترانه های مخصوص کودکان با مضمون های تربیتی است آهنگسازی و تنظیم 
برعهــده خــودم بوده با آواز هایــی از گروه کر. مجموعه ۳ و 4 آن هر کدام شــامل 12 قطعه 
باکلام و بدون کلام است با انتخاب ترانه هایی از شاعرانی برجسته. ازدیدگاه من دردنیای 
امروز گذر از دوران کودکی بســیار کوتاه شــده است، چرا که دنیای دیجیتال و تکنولوژی این 
فضــای ســالم را اندک انــدک از کودکان و نوجوانــان ربوده  و امروز می بینیم در دســت هر 
کودک تبلت و موبایل قرار دارد و تجربه و کشف کردن که خاصیت دوران خردسالی است 
کمتر  و کمتر می شود، بنابراین چه بهتر است خانواده ها فرزندان خود را به شنیدن آثاری 

که مناسب سن آنهاست تشویق و ترغیب کنند.

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدین مرشدی
داستان نویس

سودابه سالم
موسیقیدان و آهنگساز

پیشنهاد

تئاترشــهر بعد از ماه ها تعطیلی به 
دلیل شیوع بیماری کرونا، فعالیت 
خــود را بــا اجــرای نمایــش »ایوب 
خــان« بــه کارگردانی امیــر دژاکام 
آغاز کــرد.  ایــن  نمایش بــا رعایت 

پروتکل های بهداشتی اجرا شد. 
عکس:رضا معطریان
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